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   خردسالانيخاطرات زندان يا افسانه برا
  صبا اسکويي

  
رغم تمام مصائبش اين حسن را دارد که تمام گند و به هنگام جنگ جهاني اول، لنين نوشت که جنگ علي

اين عبارت لنين را امروزه با توجه به بحران سياسي کنوني، . کندداري را آشکار ميکثافات جامعه سرمايه
توان در گوشه و کنار يير داد که در هنگام بحران سياسي نيز، اين پوسيدگي را آشکارا ميتوان اين گونه تغمي

  .جامعه کنوني ديد
بحران سياسي عميقي كه در دوره کنوني جنبش كمونيستي و انقلابي را به زير تاخت و تاز گرفته است، در 

خرامي افراد و جرياناتي در به خوشغياب آلترناتيوي راديكال و کمونيستي براي حضور در مبارزه طبقاتي، 
آلود سياست و فرهنگ گيري از آب گلهاي مختلف منجر گشته است که جوياي فرصتي براي ماهيعرصه
ها و نيروهاي متزلزل يابي جبهه رفرميست، قدرت"فرصت به دست آمده"يكي از نتايج بارز اين . اندبوده

به طوري كه . وابين و خائنين را به روي صحنه آورده استها و حتي تاست كه طيفي از منفعلين و بريده
ادامه چنين . پردازندها ميها نيز به د فاع از آنامروزه توابين از جنبش انقلابي طلبكارند و رفرميست

   .شودگري منفعلين تکميل مياي با ادعاي انقلابيسمفوني
که در عرصه مستندسازي تجربيات زندانيان و اي هنجاري، آرام، آرام، تلاش روشنگرانهچنين فضاي نابه

اگر بنابه اجبار و تجربه تلخ فشارها و . سازدفعالين سياسي آغاز شده است را نيز به خود مشغول مي
تر به تر و سريعحد و حصر حکومت شاه و جمهوري اسلامي نبود، شايد اين فضا وسيعهاي بيخشونت

امپرياليستي در خارج کشور، قوه تخيل _بند بورژوا دمکراسي نيماما، فضاي. کردادبيات زندان سرايت مي
افرادي که در روزهاي سخت زندان از صحنه کارزار زندانيان سياسي با . بسياري را دوباره فعال ساخته است

بودند، حالا راوي !) ، بلکه ترکيب هردو»ترسيده«و يا » گريخته«و نه فقط (» گرخيده«رژيم جمهوري اسلامي 
  . اندندان امين تاريخ مبارزات آن دوره شدهنه چ

 در ۱نويسيداري جمهوري اسلامي به داستاناخيراً خانم نسرين پرواز از زندانيان سياسي سابق رژيم سرمايه
كار اين گونه . زندهاي سرسبز و پر از گل و بلبل خيالي زندان دست ميهاي لاله عباسي در جنگلزير بوته

هاي مبارزاتي در رسد و صحنه آن چنان برايشان حاضر و آماده است كه سنتايي ميقهرمانان قلابي به ج
گونه خود را، به طور مثال نماز خواندن و تئوريزه كردن "تقيه"نامند و زندگي منفعلانه و زندان را گنديده مي

  .زنندزماندهي شده جا ميآن به عنوان مبارزه سا» بررسي و نقد«آن و خواندن قرآن در بند توابان، را با توجيه 
ها و يا توان کتابمي. گيردنوشتن خاطرات زندان، به عنوان سندي تاريخي براي انتقال تجربيات صورت مي

شناسي آفريد، اما جويي از قوه تخيل و با توجه به عناصر زيباييآثار هنري بسياري را در مورد زندان با ياري
ششي به منظور خوراندن موضوعاتي غيرمستند به خواننده، نه ربطي به براي پو" نويسيداستان"سود جستن از 

تواند از سويي، بازسازي وقايع زندان نمي. نويسي دارد و نه ربطي به مستندسازي وقايع زندانهنر داستان
نويسي نيز قواعد و اسلوب هاي به هم بافته شده باشد و از سويي ديگر داستانغيرمستند و متكي بر دروغ

                                                
  .۴، ص ٢٠٠٢پرواز، نسرين؛ زير بوته لاله عباسي، انتشارات نسيم، چاپ اول، فوريه  ١ 
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شناسي، دراماتولوژي و بازسازي چند ها در عرصه زيباييطلبد که عدم رعايت اين حداقلاقلي را ميحد
کتاب در هر دو عرصه مورد . هاي داستان، توهين به خواننده و اتلاف کاغذ استوجهي واقعيت و شخصيت

: سازدمواجه مي" يشترمرغ"اشاره، يعني داستان و نيز مستندسازي، ناموفق است و خواننده را با حالت 
داستان خوبي نيست، چون ادعاي مستندسازي دارد ولي اثر مستند خوبي نيز نيست، چون در کار مستند به 

  . دهدتحويل مي" داستان"زبان خودماني 
  

در نوشته حاضر، به کتاب به عنوان يک اثر هنري يا يک داستان برخورد نخواهد شد ولي کوتاه بايستي اشاره 
، زشت و زيبا، سفيد و سياه "خوب و بد"اي که جهان را، ساده با يک خط کش به گري نگارهکرد که چنين

اگر چنين سبکي از نوشتن در قرون پيشين کاربردي براي . شودکند، در جاي، جاي کتاب ديده ميتقسيم مي
ا و اسپانيا داشته، سينماي هاليوود، و يا تبليغات و شستشوي مغزي مردم در دوران فاشيسم در آلمان، ايتالي

هاي شود که به سطح آگاهي و شعور خواننده فارسي زبان در دوره کنوني توهين کنيم و تکهدليل بر آن نمي
واقعيت به خورد مخاطب " بازسازي"کند به عنوان اي که جهان تک بعدي نويسنده را تاييد ميبرگزيده
هاي ناموفقي را داشته است که  پيش از اين، آزموندر عرصه ادبيات زندان،" شدهکاريحقيقت دست. "بدهيم

  . ها اضافه شده استنيز به آن" زير بوته لاله عباسي"
  

در عرصه مستندسازي نيز، در حالي كه لحظات و تغيير و تحولات درون زندان بايد مستند باشند، کتاب 
اي وقايع به گونه. م داده استطور نادقيق و حتي دروغ و اختياري انجاها را بهمورد بحث، گزينش فاكت

در پشت چنين روشي، مصالح . شوند كه از فرط تكرار، رنگ حقيقت به خود بگيرندپشت سرهم رديف مي
ها را، نه از روي آ ن چه روشن است که توضيح واقعي حركات انسان. كاملا مادي و قابل دركي وجود دارد

هايي كه در واکنش. توان استنتاج كرداشان مي و منافع ماديكنند، بلكه از کارکردهاي بيرونيكه خود ادعا مي
زند، قبل از هر چيز، درون زندان در مقاطع مختلف از خانم نسرين پرواز در زير بوته لاله عباسي سر مي

روحيات و خلقيات افرادي از طبقه متوسط، مانند ايشان، در مقابل تغيير شرايط  انعكاس موقعيت مادي،
را كه نويسنده در کتابش ادعاي آن را دارد، تفكري رفرميستي است كه متاسفانه بر جنبش آن چه . است

- جهاني سايه افكنده است، تفكري كه حتي با داعيه كمونيست انقلابي و ماركسيست انقلابي در عمل سازش
شدت كشد و از هرگونه مقاومتي در مقابل دشمن طبقاتي به طلبي، تزلزل، ياس و نوميدي را يدك مي

چنين نگرشي، براي به انزوا كشيدن راديكاليسم در مبارزه طبقاتي به هتاكي در مورد نيروهاي . هراسناك است
داران، در ايجاد خدمتي به سرمايهاين تفكر، در سطح جامعه و زندان، در خوش. پردازدجنبش كمونيستي مي

. كنداي را بازي ميش كمونيستي نقش منفيتزلزل و به انفعال كشيدن و در نتيجه در پراکندگي نيروهاي جنب
بردن هرگونه انگيزه مبارزاتي تخم بدبيني را نسبت به نيروهاي تفكر رفرميستي، در درون زندان براي از بين

كند، و پس از موفقيت در ايجاد ها را جاسوس و ضدانقلاب خطاب ميحتي آن. پاشدمقاوم و راديكال مي
داران شان ابراز انزجار كنند، به همان گونه كه جمهوري سرمايهند كه از گروهكها را وادار ميتزلزل، آن

چنين تفكري، از نوع خانم نسرين پرواز، با كمونيست ناميدن خود و ضدانقلاب . كنداسلامي كرده و مي
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هاست، رسالتي كه در خارج از زندان ناميدن ديگران در صدد پنهان ساختن انفعالش و جذب عناصر گروه
  .                 ها فعال استها و ايجاد انشعاب و از هم پاشيدن آنهم به صورت نفوذ در ساير گروه

ها درباره زندان دارد، از جمله در ايشان كتابي نوشته است كه از نظر خودشان، وجه تمايزي با ساير كتاب
ت و مبارزه در مقابل جنايات بخوان مقاوم(هاي مبارزاتي خواهند گنديدگي بعضي از سنتوحله اول مي

اند، محاصره كرده هاي سرسبز لندن برگشتهكه وجود مبارک ايشان را كه از ديسكوها و پارك) دارانسرمايه
ها چالهدف اصلي کتاب، نشان دادنِ رعب و وحشت و جناياتِ حکومت اسلامي در سياه. است، برملا سازد

ايشان را ) بخوان ترس و وحشت از مقاومت" (هاسنت"في اين تاثيرات من. و هم چنين در خارج از آن نيست
كشد و از چنان خشمي نسبت به نيروهاي جنبش انباشته است كه از بودن در كنار زندانيان مبارز زجر مي

اي چه چيز باعث گريز از به راستي در چنين سيستم فکري. دهدوار در بند توابان را ترجيح ميآرامش مرگ
  ! شود؟اند، ميها رانده شدهها به سياه چالهاي مدرسه و دانشگاهز كه بيشترشان از پشت نيمكتزندانيان مبار

وارِ ايشان تنها بازگشايي كينه و نفرت به نيروهايي است كه در سنين نوجواني، در حالي كه ي افسانه نوشته
آن . اندرا بياموزند، به زندان افتادههاي به قول ايشان گنديده ها نداد كه سنترژيم حتي اين فرصت را به آن

- پيمايياش را يافت، جنگ و گريز با چماقداران سرمايه در راهچه كه نسل نوي به ميدان آمده، فرصت تجربه
ها، فرزندان كارگران و زحمتكشان بسياري از آن. بود... ها، محلات وها و تظاهرات خياباني، جلو دانشگاه

اين نسل نو در زندان بزرگ شد و . گوشت خود ستم سرمايه را لمس كرده بودندبوده و هستند، با پوست و 
هاي جمهوري اسلامي، طبيعي است که آموختن در شرايطي سخت و خوفناک نظير زندان. تجربه آموخت

با اين همه، اين نسل نو، بر اساس كينه و نفرتي كه از فجايع و . خالي از ناپختگي و اشتباه نبوده و نيست
- كشيد، با همه توان در سياهشان شعله ميدر درون... ها، مدرسه، دانشگاه وداران در كارخانهيات سرمايهجنا
چنين مقاومتي از نظر خانم نسرين پرواز در زير بوته لاله عباسي، سنتي گنديده . كردندها مقاومت ميچال
از وحشت اين كه مبادا . گذرانددان ميقهرمان داستان، يعني ايشان، زندگي منفعلانه خود را درون زن. است

البته . گرفتندمقاومت و مبارزه نيروهاي جنبش در زندان، ايشان را به تنبيه بكشد، از نيروهاي مقاوم كناره مي
هاي ضدماركسيستي و سازماندهي خود در حزب تكه شان را براي مطالعه كتابقهرمان داستان ما، آرامش

پردازاني بود که با ادبيات خاص خود هگل شايد در مواجهه با چنين خيال. شتندنفره مورد آرزويشان لازم دا
اي بسا . اشان بايستي سنجيداشان، بلکه با عملکرد بيرونيها را نه با افکار و آرزوهاي درونيآدم: نوشت

-ي را مياند و يا هنرمنداني که آثار گرانقدراي خلق نکردهبزرگي که در عمر خود هيچ نقاشي" نقاشان"
  ) نقل به معني. (هستند" هنرمند بزرگي"انديشند آنکه بيآفرينند، بي

دانند چرا تواند آناني را که ميبه زندان جمهوري اسلامي افتاده است، نمي" بد روزگار"قهرمان داستان ما، از 
-  عام ميپروا، فرزندان کارگران و زحمتکشان را شکنجه، سرکوب و قتلطبقات حاکم چنين وحشي و بي

چرخد، همه اين اش ميبورژواي داستان ما و افکار درونيکنند، را درک کند و چون جهان بر محور خرده
اي که در بيرون از هاي منفيچنين چهره. اي منفي داشته باشندموجودات مزاحم بايستي در داستانش چهره
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درون زندان نيز مانع شکوفايي افکار ، در ۲آورندزنند و از حقوق زن چيزي سر در نميزندان ادکلن نمي
توان در مجموع کتاب مي" خوب و بد"اي را براي سنجش هاي منفيچنين کليشه. شوندقهرمان داستان ما مي

  .به طور مکرر ديد
هاي جمهوري اسلامي تجربه دارد، با خواندن کتاب اين احساس برايش به براي کسي که از فضاي زندان

پردازي اش در زندان، به چنين دروغده براي گريز از توضيح روندِ زندگي منفعلانهآيد كه نويسنوجود مي
نويسنده با تعريف و تمجيد از خود در درون زندان، يك دون كيشوت بدلي از . آشكاري دست زده است

نان وسيع داران اسلامي در درون زندان آن چخود ارائه داده است، ايشان بايد بدانند كه ابعاد جنايات سرمايه
  .تر از به پرداختن به نوشتجاتي از اين قبيل استبوده و هست كه بسيار مهم

اشان همه جا سبز شده، در زندان خط بريدن و يا مصاحبه را پيش چنين نوشتجاتي که اين روزها سر و کله
زه انقلابي و پيگير سرايي برضد مبارگردانان همبردند و حالا به ميمنت آشفته بازار سياست و مبارزه صحنهمي

دانند منفعلين و توابين به خوبي مي. اش هستندداري در کل و نه فقط در نوع اسلاميبرعليه سيستم سرمايه
هاي اعدام که زندانياني که راه سازش و مماشات با رژيم را با مقاومت خويش بستند، گروه گروه به جوخه

اند با بخشي از آنان نيز که جان سالم به در برده. ه شدند به دار آويخت١٣۶٧سپرده و يا در کشتار سراسري 
اين زندانيان که رژيم . هاي اخير مشغولندگري فجايع دورهآنچه در توان داشته و دارند به فعاليت براي روشن

به تعبير " [چوخ بخت ياري"طلبانه و خواند، در فضاي مماشاتمي!" سرموضعي تير"يا " سرموضعي"ها را آن
" نظم نوين جهاني"دادگان سرايان و دلآيندي براي همدوران افول جنبش، مهمانان خوش] بهرنگيصمد 
ميدان دادن به جماعتي است که تصوير " پاد زهر"ها، بهترين اين سرموضعي!" زهر انقلابي"در مقابل ! نيستند
  . ترين شکل تحريف کنندرحمانهاي از تاريخ انقلاب ايران را به بيدوره
هاي سازيو در واقع منتقدين پيگير سيستم، چهره" هاسرموضعي"هاي حاکم از وحشت ها و رسانهيبونتر

خوش زباني که آرامش " معتمد"جانبه را به چند برند که جنبشي وسيع، جمعي و همهکاذبي را به پيش مي
زنند، و گاه سائل زندان جا ميگاه اين گونه افراد را كارشناس شكنجه و م. زنند، تقليل دهندسيستم برهم نمي

اش به عنوان نماد زندانيان سياسي مرد به روي ترين مسائل خانوادگيآقاي نيمچه توابي را با خصوصي
فراموشي جنگي : شوداي، هدفي ديگر دنبال ميمايههاي کمسازيدر کنه چنين شخصيت! آورندصحنه مي

اش، ترين ابزارهاي در دسترسبارترين و موحشونتسخت، صعب و نابرابر با دشمني فرومايه که با خش
در چنين شرايطي، ما در خيابان شانزليزه . کمر به نابودي جنبش كارگران و زحمتكشان بسته بود و هست

هايي را در هايي مورد پسند چنين محيطخراميم که واکنشخراميديم و نميپاريس يا هايد پارک لندن نمي
هاي گاههر فرد و يا جمعي که پنهان سازد واقعيت مبارزه در شکنجه. ز دهيمزندان جمهوري اسلامي برو

گذارد پاشد که هر روز به ميدان مبارزه قدم ميداران چه بود و هست، خاک در چشم نسل جواني ميسرمايه

                                                
بوي عرق : "شود در چنين فضايي در کتاب ارائه مي١٣۵٩در سال ) تبي و مصطفيمج(  مکالمه قهرمان داستان با دو نفر از فعالين سازمان رزمندگان  ٢

پنجره را کمي پايين . الشعاع قرار داده بودبوي عرق او ضدعرق و ادکلن مجتبي را تحت. کردمنشسته بود احساس مي] ماشين[مهرداد را با اينکه پشت 
  )٢٢همان، ص ." (کشيدم که بوي عرق مهرداد آزارم ندهد

و حتما سهم زن . گيرنداز آن مرداني بود که به نام آزادي و برابري، براي زنان تصميم مي] مصطفي[او : "ند سطر بعد مصطفي خصيصه منفي ديگري نيز داردچ
  )٢٣همان، ص ." (اش به زن و زندگي نبودمتوجه نگاه مردسالارانه. بينندرا در ازدواج خدمت گذاري، تمکين و بردگي جنسي مي
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يه سيستم تر از آنان مبارزه انقلابي را برعلو نياز به دسترسي به تجربيات نسل پيشين دارد تا بهتر و موفق
  . حاکم به پيش ببرد

" نظم نوين جهاني"خواهد افتان و خيزان خودش را به خيل معتمدين خوش زبان نسرين پرواز هم مي
-او در مقدمه کتابش مي. گسلداش ميافکار و اعمال قبلي خود را از چارچوبه تاريخي و اجتماعي. برساند
عشق به مبارزه براي تغيير اين دنياي ... ي آزادي روحم نبودبه معنا] زندان[ام از چهارديواري آزادي: "نويسد

بينم که اکنون مي. نوشتم" زندان" کتابي به نام ١٩٩۵نابرابر و اميد به گسترش آن بود که باعث شد در سال 
زندان را اين گونه بر کاغذ رسم ] ٢٠٠١اکتبر [و امروز . در آن دوران هنوز از فضاي زندان آزاد نشده بودم

به نرخ "نويسي فريبي براي روايتاي از فضاي زندان، پوشش دلي"آزاد" چنين ۳..."ام که در دست داريدهکرد
شود که با اند، به گونه دستکاري ميوقايعي که زندانيان سياسي ديگر نيز شاهد و ناظر بوده. شودمي" روز

اي، نام صريح و ن دستکاريچني. از فضاي زندان و فضاي خارج کشوري سازگار افتد" آزاد"روحيات 
ها و اش با ديدگاهتواند به گذشتهاين به معناي آن نيست که انسان نمي. اش تحريف واقعيت استروشن

تجربيات جديد بنگرد، بلکه تاکيد بر آن است که وقايعي که معناي عيني مشخص دارند، به بهانه بازنگري، با 
  . نشوند" رتوش"اقعه ي بيست سي سال پس از وتوضيحات ذهن پرورده

مند هستند كه چرا تجربيات خود را از زندان دوران شاهِ خانم نسرين پرواز از زندانيان سياسي زمان شاه گله
.  در لندن بودند از خيلي از مسائل خبر ندارند١٣۵٨البته ايشان چون تا اوايل تابستان . داران ننوشتندسرمايه

اران اسلامي از همان لحظه كه به تخت قدرت تكيه زدند با زور ماشين ددانند سرمايهاز جمله اين كه نمي
زندانيان سياسي . زحمتكشان را به عقب سنگر فرستادند و شروع به قتل و غارت كردند سركوب، كارگران و

داران هاي سرمايهچالآن دوره هم، دراين موج سركوب يا به قتل رسيدند و يا دوباره به همان سياه
ها همان است كه بوده چالها فرصتي نيافتند كه برايتان بنويسند، كه سياهآن. و اسلامي روانه شدندشاهنشاهي 
شان وحشت داريد و به آن زندانيان هم، يك عده مقاوم بودند كه شما از مقاومت. ها هم همين طورو شكنجه

 اعتماد بقيه نبودند و در زندان اي هم منفعل بودند، كه آن منفعلين زياد موردعده. گوييدسنت گنديده مي
كه بعد از آن هم، نه جرات آن را يافتند كه مثل شما خودشان را قهرمان جا بزنند و هم اين. ايزوله شده بودند

شان را در زندان سازماندهي و ها اين جسارت را نداد كه مثل شما انفعالشرايط انقلابي و راديكال به آن
  . مقاومت جا بزنند

خارج از زندان هستيد و به اندازه كافي وقت   در١٣۶٩شما كه خودتان از اواسط سال ! انيمولي خودم
داشتيد، اگر واقعا نگران نسل آينده بوديد، چرا در همه مراحل از خودتان يك قهرمان دروغين ساختيد و 

- لت كينه و نفرتكنيد؟ اگر يك جو صداقت داشتيد، عها منتقل ميتجربيات ساخته و پرداخته خود را به آن
سرهم كردن . تان از مبارزه بودكرديد كه ناشي از وحشتتان را نسبت به نيروهاي مقاوم زندان بيان مي

 .کند، براي خواندن نماز در بند توابان، و توجيه تئوريكش کفايت نمي"لطيفه"خاطراتي درهم، و پر از 
-كشيديد و بسياري از زندانيان همخودتان را كنار ميدانيم که شما ديديم و ميجا بوديم، ميبسياري از ما آن

شايد انتظار داشتيد كه به شما، به عنوان تئوريسين تاكتيك تقيه و . دانستندبندتان شما را منفعل مي

                                                
  .۴همان، ص   ٣
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براي شکستن ! براي چه کاري؟! پذيرفتند؟و يا رهبري شما را مي! كردند؟سازشكاري، لقب قهرمان اعطا مي
عنايت فرموده روشن ! رهبر بزرگوار! آبکناري را؟ض نکردن به مرگ پروين گلياعترا! شان؟اعتصاب

  ! شکني کرد؟ها و منفعلين اعتصاببفرماييد که چرا بايد مثل تواب
همه در زندان تواب "گفتيد كه تحت تاثير بوق و كرناي رژيم كه آيا بهتر نبود كه صادقانه به نسل آينده مي

قرار گرفتيد و به نوعي زندگي توابي رو آورديد؟ مثل توابان شروع به نماز !" ارداند و مقاومتي وجود ندشده
خوانديد و در زير پتوهاي را مي... هايي مثل زندگي محمد شياد وخواندن و قرآ ن خواندن كرديد و كتاب

 بند بالاي چون حتي وقتي به همان. كردتان هم ايجاب ميزديد؟ البته منافعزندان خودتان را به خواب مي
آموختيد . ي مواردش دروغ و فريب استتوابان رفتيد و با چشم خودتان ديديد كه تبليغات رژيم مثل همه

ها زير فشار و تان كه مبادا مثل آناند ولي باز هم در اتاق زندانيان سرموضعي، از ترسکه همه تواب نشده
بته همين جا بايد گفت همين كه شما با تمام ترسي كه ال. ها كنار كشيديدتنبيه قرار بگيريد، خودتان را از آن

اي كاش توابان هم، همين زندگي . از شكنجه و تنبيه داشتيد، تواب نشديد، جاي بسي خوشوقتي است
اما . گرفتندبانان را بر عهده نميشدند و كار زندانگري براي رژيم نميمنفعلا نه شما را داشتند و ابزار شكنجه

د که در آن دوران در پشت يك خانم بهايي پناه گرفتيد كه آموزش حفظ زيبايي و جواني را دانيخودتان مي
ها خواهيد به ديگران وانمود كنيد كه مقاومت آنتان ميها، براي توجيه اين انفعالاكنون بعد از سال. بياموزيد

ها انگشت گذارده ي آناكنون لازم نيست بر رو(و ضعف هاي شما در تمام مراحل ! يك سنت گنديده بود؟
!                         هاي ديگر بوده است؟سازماندهي، برنامه داشتن، مطالعه و بررسي و تشكيل حزب و خودستايي) شود

- گران وحشي سرمايهپوشي در مورد شكنجهپرداز ما، از زندانيان سرموضع، با اغماض و چشمنفرت افسانه
شود كه جلادان و فضاي بازجويي قهرمان ما، به نوعي تصوير مي. شودها تکميل ميچال سياهداران در
شوند كه ديگر ايشان را شكنجه شدن پاهاي ايشان آن چنان دچار رقت قلب ميگران دل نازك از فلجشكنجه
- نجه، در همان شكنجهاگر آن جلادان اين همه مهربان بودند، پس چرا براي تاثير هر چه بيشتر شك. كنندنمي

و يا مبارزين و انقلابيون را زير ! زدند؟ها كابل ميكردند و دوباره بر روي آنگاه پاهاي زنداني را پانسمان مي
گر شايد شكنجه!   ابائي نداشتند و ندارند؟۴ها زير شكنجهكردند و حتي از مرگ آنشكنجه آش و لاش مي

ها را شكنجه دادند كه آنگر مين بودند كه كابل را به دست شكنجهنازك دل خواستش اين نبود و اين زندانيا
اند كه مقاومين زندان خودشان آتش بيار معركه اشان نوشتههمان طور كه در جاي جاي داستان حماسي! كند؟

  .كشيدندبودند و خودشان با دست خودشان، خويشتن را به آتش مي
گر شما يا خيلي مهرباني بوده است و از روي ض كه شكنجهگذريم به فراز همه اين مسائل به راحتي مي

اند، گاه پيدايش شده يا از پدر پر نفوذ شما وحشت داشته است كه كابل زدن را ادامه ندادهاشتباه در شكنجه
اتان را منتقل كنيد، نبايد توضيح دهيد كه شكنجه تنها كابل زدن نبوده و خواهيد تجربهولي آيا به نسلي كه مي

شايد همان طوركه ! توانستند برعليه زنداني اعمال كنند؟هاي شكنجه وجود داشت كه مينواع و اقسام شيوها
   ۵!هاي جنايي و ترسناك نيستيد؟گفتيد طرفدار داستان

  
                                                

  .نامدمي" تعزير حربي"جمهوري اسلامي اين گونه شکنجه را   ۴
  .البته اگر بشود افشاي جنايات رژيم جلادان سرمايه را داستان پردازي جنايي ناميد. ۴ همان، ص  ۵
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  : توان دو دليل را فرض کردها در کتاب ميگاهبراي تصوير نادقيق و مغشوش از زندان و فضاي شکنجه
  . يختگي فکري نويسنده کتاب، متاسفانه مانع از بازسازي درست واقعيت شده استفرض اول اين که گس

  :و يا
- و پرداخت حکايتش با داستان" داستان جنايي"فرض دوم، نويسنده کتاب برخلاف اظهارش در مقدمه، به 

  . آميز علاقه بسياري داشته و داردهاي نادقيق و بعضا تحريف
کمال همدردي بايد گفت اين نيز يکي از عوارض جنايات رژيم اگر فرض اول صحت داشته باشد، با 

به همين دليل در صورت . اي براي اين گسيختگي فکري بودجمهوري اسلامي است و بايستي به فکر چاره
  .صحت فرض اول، لزوم بررسي انتقادي اين نوشته نيز منتفي است

طلبي براي قلب واقعيت است، آن از فرصتگويي، ناشي اما اگر فرض دوم صحت دارد، و نادقيق و گسيخته
هايي از آن را به اما تکه. گاه بر هر روايت اين کتاب بايستي توضيحي افزود که مثنوي هفتاد من خواهد شد

  . آوريممي" مشت نمونه خروار"عنوان 
بند با مکند که بازجوي جديد بدون چشاي ميهاي شبانه نويسنده اشاره به بازجويي،۴۴ تا ۴١در صفحات 

ي براي تجربه. ي فرسايشي استاين جلسات ايدئولوژيك، خودش يك نوع شكنجه. کنداو صحبت مي
ترين چيزي بروز داده نشده هاي مداوم و طولاني شستشوي فکري با بازجو، كوچكهمه شبديگران، از آن

چرا؟ . شودهوا رها ميشود، که آن هم در ميان زمين و  مي۶فقط اشاره گذرايي به شوک الکتريکي. است
، "ارشادي"براي چي؟ هدفشان چه بود؟ اثرش برروي شما چه بود؟ در وسط يک بحث به اصطلاح بازجوها 

هايي که به زور کنار هم چسبيده شود ولي خواننده را از نوشتهبراي نويسنده اين سوالات برايش مطرح نمي
  ! سازداند، حيران و سرگردان ميشده

  :تر شودرا مورد توجه قرار بدهيم شايد علت اين سرگرداني روشنيک نمونه ديگر 
او به . بان را پذيرفتها به كمك حاج داود شتافت و داغ ننگ همکاري با زندان"۷تابوت"خانم جهان در 

خواست ها ميرفت و از آنبالاي سر بقيه كساني كه حاضر نبودند در مقابل جلادان سرمايه کرنش کنند، مي
ها يعني همان چيزي كه به خاطرش به تابوت. من درآوردي حاج داود را بدهند" قوانين" رعايت كه تعهد

درحقيقت خانم جهان، كه جهاني از . كردندشان ميمنتقل شده بودند و شبانه و روز شكنجه جسمي و روحي
اي نجات خود به كردند و بركرد كه توابان ميكاري و رفرميسم بود، به نوعي همان كاري را ميمحافظه

ها و بقيه را كه با مقاومت چون همفكر شما هستند، قهرمان مقاومت تابوت. همكاري با زندانبان پرداخت
- كردند، جا ميرمق و سرخورده كه مقررات را رعايت ميها شدند، بيخودشان باعث برچيده شدن تابوت

رسانيد كه توابين همفكرتان را كه ديگر در يتان كار را به جايي منمايي خودتان و همفكراندر بزرگ. زنيد
طور مثال سعيد يزديان را چون از به! ها جا بزنيدخواهيد برتر از توابين ساير گروهجبهه دشمن هستند، را مي

                                                
دهد، دستگاه را روي اعصاب پشت لكتريكي ميخواهد كه روي صندلي بنشينم و به من شوك ابرد و از من مي مرد مرا به اتاقي كه گويا بهداري است مي  ۶

  )۴٣همان، ص . (كنم كه قلبم به درد آمده استآيد و احساس ميگذارد، نفسم يك لحظه بند ميگردنم مي
مراجعه کنيد )  مرداناصطلاح رايج در زندان" (قيامت"و يا ) اصطلاح رايج در زندان زنان(ها "تخت"ها و آشنايي با بخشي از وقايع موسوم به "تابوت" براي  ٧

  ...از فريده ثابتي و پروانه:  ويژه اينترنت-به مقالات مندرج در گفتگوهاي زندان
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" مملو از اطلاعات داده نشده"دهيد كه او در مورد شما كه تان طوري نشان مينامهگروه شماست در تحريف
  . ۸دهدكند و چيزي بروز نمياري ميدهستيد، راز نگه

  
  :مورد ديگر

جالب اين ! كنيداز آقا هوشي که همسرش، خانم راز را كه دوست شماست، و لو داده است، صحبتي نمي
. كنيدداران اسلامي نزول مينمايي درمورد همفكران مردتان به حد سردمداران سرمايهاست كه در بزرگ

- براي مثال مي. دانيدتان را از نظر فكري از زنان برتر ميکه مردان هم گروهکند فضاي نوشته چنين القا مي
هاي مردان همفكرمان را گوييد وقتي به بندي كه قبلا مردان در آن بودند رفتيم، نتوانستيم جاي دست نوشته

ض هستيد كه شايد در اين تناق! ها از تصورتان خارج بودگوييد كه جاهاي مخفي آنزده ميشگفت. پيدا كنيم
قدر از نظر مسائل امنيتي خبره بودند، چه طور مثل اگر به واقع مردان همفكر شما آن! زن نصف مرد است؟

هايتان را، تهيه كرده و در حزب توده جنايتكار تمام مشخصات شما، از محل كار گرفته تا آ درس خانه
به جز مردان " عقل هيچ کس"كه به " کاريمخفي"با چنين ! فلاكس چاي به اصطلاح جاسازي كرده بودند؟

. ها روانه شديدچالتان همگي در فاصله چند روز به سياهرسد، با دستگيري رهبريهوشمند همفکرتان نمي
گونه كه با دستگيري رهبران حزب ضدانقلاب توده، مشخصات تمام افرادشان از بالا تا پائين دو همانبه

به اصطلاح حزب . ها دسته جمعي به زندان كوچ كردندي آنمهدستي به وزارت اطلاعات تقديم شد و ه
ها را هم هاي آنحتي به نوعي حرف. گذاريدها ميدانيد، ولي در همه حال جا پاي آنتوده را ضدانقلاب مي

هاي پوك خطاب ها از وحشت راديكاليسم، نيروهاي مدافع كمونيسم را، تربچهطور مثال آنبه. كنيدتكرار مي
شما هم مقاومت نيروهاي راديكال و مدافع جنبش كمونيستي را انگيزه گرفته از جانيان سرمايه . دندكرمي

هاي پردازي محض و آشكار بر اساس همان تفكريست كه تنها از دستگاهاين گونه دروغ. كنيدمعرفي مي
  . داران جنايتكار ساخته استتبليعاتي سرمايه

بگوييد، بند بدون توابي كه در اواخر دوره زندانتان در آن بوديد، لطف شما حتي اين صداقت را نداشتيد كه 
ها و مبارزات و اعتصاب غذاهاي زندانيان سرموضعي و مرحمت زندانبانان جلاد نبود، بلكه حاصل مقاومت

-ها را چپهمان مبارزيني كه آن. بود كه حاضر نبودند با توابان و حتي منفعليني مثل شما در يك بند باشند
ها و آن! ها بگويد كه چه بكنند و يا چه نكنندشان به اين بود كه زندانبان به آنايد كه چشمهايي ذكر كرده

  ).البته از ديد آدمي مثل شما(زدن خودشان بكنند براي آتش" شعله افروزي"شروع به 
هاي زندان بزرگ شدند و با مقاومتبند بدون تواب را همان دانش آموزاني به زندانبانان تحميل كردند كه در 

هاي پر از تهمت ها رونويسي كنيد و يا نامهخود بند بدون تواب را بنا گذاشتند، تا شما در آن از روي كتاب
تان ادعا كنيد كه كار هايي كه همفكرتان نبودند با همفكرانتان رد و بدل كنيد و در کتابو افترا در مورد آن
دانيد كه خودتان خوب مي. داديدله عباسي انجام مين را به طور مخفي در زير بوته لااتاتئوريك و با برنامه

                                                
سعيد كه يك روز قبل از من دستگير شده و من را به اسم مي شناسد از من مي خواهد كه در جايي دور از ديگرا ن . شومبراي بازجويي وارد اتاقي مي  ٨

كنم اگر به بازجو بگويد كه همه دانست وحشت ميهاي من مياو را قبلا نديده بودم ولي او از فعاليت. ي دهد كه چارت استبنشينم و برگه اي به من م
دهد كه سعيد به بازجو نگفته است كه من برد و اين نشان مينويسم، نگهبان مرا ميدانند ميها ميمن همه آن چيزهايي را كه آن. اماطلاعاتم را ننوشته

  )٨۶همان، ص . (امعاتم را پنهان كردهاطلا
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رژيم به اين دليل . اندازد نبوديدشان ممكن بود شما را به خطر بيقلبا مايل به بودن با كساني كه مقاومت
كرد، ندان بودند قاطي ميافراد منفعلي مثل شما و خانم جهان را با كساني كه معتقد به مبارزه و مقاومت در ز

ها را به ها نابود کرده و مثل خودتان، آنكه شما و همفكرانتان شور و اعتماد به نفس و رزمجويي را در آن
كرديد و يا با ايجاد شك و دودلي در شكني ميعملا حركت. واره تبديل كنيد و سد راه مبارزه شويدسنگ

ها بودند و به حاج "قبر"مگر همفكران شما نبودند كه اولين توابان . يدداشتها را از وسط راه باز ميمبارزان آن
توان بقيه را به انفعال و بريدن از مبارزه کشاند، را ياد  از چه راهي بهتري ميكهاينداود جنايتكار راه و رسم 

ها را ين راهترالبته جلادان جمهوري اسلامي از كشورهاي صادركننده شكنجه مثل اسرائيل مدرن! دادند؟مي
  . آموزدمي

دهند، مگر همفكرتان توابان براي نجات جان ننگين خود از زندان به انواع و اقسام مزدوري و پستي تن مي
! ها ياري نرساند؟خانم جهان با گرفتن ژست انقلابيگري و ضدانقلاب دانستن ديگران به انفعال و بريدن آن

ها نقش نداشت؟ رژيم به خوبي از اين شيوه او اطلاع داشت نمگر با اين نقش خودش، حتي در عدم تعادل آ
ها ببرند، با رفتنش به گورستان توابان ها و بريدهو به همين دليل وقتي تقاضا كرد كه او را به بند تواب

 كه چه نقشي در بريدن و دانستميزندانبان از خدمات او به خودش شناخت كامل داشت و . موافقت نكرد
هاي گنديده بود، در بند  يكي از همان مبارزيني كه از نظر شما پيرو سنتكهدر حالي. ن بقيه داردكرديا خنثي

دانيد که اعتصابش لابد مي. ها به خاطر اعتراض به بودن در چنين بندي در اعتصاب غذا بودتوابان و بريده
شما در " خنثي"روايت به ظاهر  .يدااي نكرده روز به طول انجاميد و به اين اعتصاب غذاي سه ماهه اشاره٩٠

دادن اين چنين جلوه" خطربي"برد اول  کتاب، دو وظيفه را هم زمان به پيش مي١٨٢ تا ١٨٠صفحات 
 و پنهان ساختن تاثيرات منفي عملي آن؛ و دوم خودتان را با زرنگي را با زندانيان سرموضعي قاطي ۹نظراتي
- كارانه هستيد، اين است که در همه حال موضع انفعالي و محافظهواقع امر، همان طور که مستحضر. ايدکرده

  . گذاشتتان باقي نميتان مجالي براي همکاري با مبارزين زندان براي
كرديد كه فشار را از خودتان دادن خودتان سعي ميبه خاطر مبارک هست که در مواقع خطر با مريض نشان

شد را ل زندگي منفعلانه، فشارهايي که بر زندانيان مبارز وارد مياگر چه در دوران زندان به دلي! دور كنيد؟
ريزي معده دچار تنها دو مورد دچار ترس از فشار شديد كه هر دوبار به زخم معده و خون. تحمل نکرديد

 به گوهردشت با امكان كتابخانه و به ۶۶يكي از فشارها بردن شما در سال . شديد و هر بار بهبود يافتيد
  . شديدامكانات آن جا منتقل نميهاي انفرادي طولاني مدت و بيبه سلول. اير بندها غذاي كافي بودنسبت س

 بود كه رژيم تنها بند زندانيان سياسي ١٣۶٨ يعني در اوايل سال ١٣۶٧مورد دوم، بعد از كشتارهاي سال 
سته فرستاد، كه باز به خون هاي در بزن سرموضعي را منحل كرد و در بند پايين آموزشگاه همه را در سلول

آيد و آن را با صحنه آرايي، مبارزه تان ميدر کتاب به کمک» قريحه«البته . شويدريزي معده كذايي دچار مي
زنيد كه از معده شما دريايي از خون جاريست و رژيم درصدد كشتن شماست و شما با با مرگ جا مي

  .  با مقاومت در مقابل مرگ خنثي كنيدخوردن پنير و سِوِن آپ توانستيد نقشه رژيم را

                                                
  )١٨٠همان، ص " (به هر حال يک نوع  ديد است و يک نوع انتخاب صف مبارزه " ٩
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بردند و سرم براي يادآوري فضاي ضدانساني آن دوره، فقط بايد گفت که شما را خوشبختانه به دكتر مي
ايد که ولي فاجعه واقعي، که به دلايل هميشگي فراموش کرده. كردند و غذاي مخصوص داشتيدوصل مي

شان آن قدر خراب بود كه سته كساني بودند كه وضعيت رودهتصوير کنيد، اين است که درهمان اتاق در ب
شان مشكل همين طور كساني كه زير شكنجه كليه. ترين شكنجه برايشان بودها به دستشويي بزرگنبردن آن

ها را ولي خاطرتان هست که رژيم حتي آن. هاي کوتاه داشتندپيدا كرده بود و احتياج به دستشويي در زمان
شير خشك مخصوصي را كه حتي به اصطلاح . برد، چه رسد به اينكه به دكتر ببردضافي نميبه دستشويي ا

توانست شير مادرش را بخورد و نه شير خشك دكتر خودشان براي کودک يك زنداني عادي، كه نه مي
مورد ديگر را به . بچه يكساله از شدت گرسنگي خواب و آرامش نداشت. دادندمعمولي را، به او نمي

- آنسولين بيمار قندي را كه مرگ و زندگيش بدان بسته بود در سلول انفرادي قطع مي: طرتان بياوريدخا
  .كردند

هاي از ميان اين همه فجايع، مشکل خود را که به نسبت کابوس عظيم جاري و ساري در بندهاي زندان
دادن، کمي اغراق و نمود به عنوان قصد رژيم براي كشتن شما جلوه جمهوري اسلامي، قابل تحمل مي

رژيم در كشتار آن قدر وقاحت داشت كه ابايي نداشت آدم منفعلي مثل ! کند؟خودمحوربيني را تداعي نمي
مگر به همراه كشتار مبارزين و مدافعين جنبش كمونيستي حتي تواباني را كه به او آن . شما را هم اعدام كند

کمي ! تان قرار دهند؟اري كذايي شما را وسيله كشتنچرا بايد بيم! همه خدمت كرده بودند، اعدام نكرد؟
  !بار را به سخره نگيريدمعقول باشيد و خواننده و زندانيان سياسي باقي مانده از اين دوران جنايت

كنيد، رژيم دسته دسته زندانيان را ايد در همين زماني كه شما ادعاي مبارزه با مرگ را ميحتما فراموش نكرده
دوران فشارهاي بيشتر پس از کشتار سراسري بود و مجادله . بردهاي انفرادي مي بسته به سلولهاي دراز اتاق

ها را از مواضع بر سر اين که بازماندگان از کشتار سراسري را نابود کنند يا باز هم با افزايش فشار، آن
ها  همه مهم بوديد، به همراه آندر اين دوران وانفسا، به راستي چرا شما را كه آن. اشان به عقب برانندسياسي

هاي کذايي داخل زندان ايده ها و كتابنامهبه سلول انفرادي نفرستادند؟ و در بند در بسته مانديد كه از روزي
 .بگيريد كه براي حفظ بقا به هر قيمت بكوشيد

 برابر جنايات نامه شما نسبت به مقاومت دربه واقع اگر كسي بخواهد به جزئيات تحريفاتـي كه در نفرت
و در اين نوشته کوتاه، هدف اين است كه نشان داده شود . ها وقت و انرژي لازم داردسرمايه بپردازد، ساعت

تان را از مقاومت به كينه و نفرت نسبت به كساني كه با تمام توان به مبارزه با كه چگونه ترس و وحشت
طلبانه توجيه هاي تسليمتان را با تئوريدر عوض انفعال. ايداند، تبديل كردهداران اسلامي پرداختهسرمايه
بهتر است اين را ! دهيدجالب اينجاست که اين کار را سازماندهي مبارزه و كار با برنامه نشان مي. ايدکرده

د، هاي باسواد، يا بيسواتوانند آدمانقلابيون مي. آيندبدانيد كه جنبش انقلابي به وسيله پرچم و شعار فراز نمي
توان انقلابي ي در هم شكستن موانع، بدون ايثار و فداكاري نميهوش باشند، ولي بدون ارادهباهوش يا کم

  . بود
هايتان در خوشيدوباره به برخي از ادعاها و دل. اي سرگرم باشيدرسد که شما با توهمات بيمارگونهبه نظرمي

يد كه راديوي خرابي را كه ديگران از اتاقي كه درش كنبه اين دلخوش مي: زير بوته لاله عباسي نگاه کنيم
تان با ايد به كمك چريك سرخايد و خواستهاند و غيرقابل مصرف بود، شما بيرون آوردهقفل بود بيرون آورده
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: هاي مورد نياز داستانتان هستيدها و توانايياي از تمام تخصصفشرده! تان تماس برقرار كنيدحزب خيالي
ها، به وجودآورنده تر بازكننده رمز مرستك، مهندس تاسيسات، طراح، نقاش و از همه مهممهندس آرشي

- هاي پر از فحش و ناسزا به ساير زندانيان سياسي كه به زعم شما چپكردن نامههايي براي مخفيجاسازي
ها دسوزي به آنبانان كه فرمان مقاومت و خوكاري بودند و منتظر دستور زندانهايي بودند كه دچار خرده

  ...بدهد
خواستيد با خوردن هاي جمهوري اسلامي بوديد، كه ميدر اين ميان، تنها شما به اصطلاح كمونيست زندان

براي مبارزاتي ! ها با خريدش مخالف بودند، خودتان را تقويت كنيدسِوِن آپ و توت فرنگي كه ساير چپ
تواند به توهماتش ، مي ما، که حالا ميدان را خالي ديدهقهرمان! دهدشان به آن قد نميكه ديگران حتي عقل

با پنير و : شودمتخصص در علم پزشكي مي. براي ساختن يک شخصيت خيالي از خودش بال و پر بدهد
با مرگ خيالي . كندكند، درمان مياش را كه زخم است و خون آن سطح حمام را رنگين ميسِوِن آپ معده

- حال از اين فرصت براي توهين و تهمت به مقاومين زندان استفاده نيز سود ميكند، و در عينمبارزه مي
  ! جويد

- بعدها داستان" سپاس گويان اعليحضرت"از مضرات جمهوري اسلامي، يکي هم اين است که سردمداران 
. زدندها خودشان را قهرمان مقاومت در زندان جا ميهمه آن. هاي ديگري براي خودشان سرهم کردند

- بهتر است از اين بدآموزي! شان براي عفو ملوكانه بلند بودها دستچياسلامي. قعيت اما چيزي ديگر بودوا
  .ها پيروي نکنيد

اشان در زندان شاهي، در به در دنبال ها، بعد از به قدرت رسيدن براي سرپوش گذاردن بر سابقهچياسلامي
هاي لاجوردي جلاد، اين وظيفه را در زندان.  رساندندها را به قتلزندانيان سياسي رژيم شاه گشتند و آن

  . هاي درون زندانشان باقي نماندبراي ضعف"شاهدي"تا . رژيم پيگيرانه دنبال کرد
هاي خود به سر پردازيشما چه خواهيد کرد؟ اگر به فرض محال بر سرير قدرت نشستيد، براي اثبات دروغ

ايد، كاري جز توهين و ا خواهيد كرد، هنوز به هيچ جا نرسيدهنيزه متوسل خواهيد شد؟ مطمئنا اين كار ر
شما به ! كنيد، چه رسد به اين كه به قدرتي هم برسيدزدن به ساير نيروهاي مدافع جنبش كمونيستي نميانگ

همراه ترک سازمان رزمندگان، گويي با اين عبارت لنين که هميشه در صفحه اول نشريه رزمندگان بود نيز 
ها هرگز به صاحبان قدرت کمونيست. گويندها هرگز به مردم دروغ نميکمونيست: گفتايد که ميهوداع کرد
  ...کنندتکيه نمي

تر تا زماني که درون زندان بودند، نان انفعال خود را طلبي هر چه تماممتاسفانه افرادي از اين دست با فرصت
اکنون نيز در خارج، به اصطلاح در محيط . داشتند ميخوردند، و خودشان را از تنبيه و فشار به دور نگهمي

. كنندنامه براي خودشان نان و شهرت دست و پا مياند، با نوشتن قهرمانامن دمكراسي بورژوايي قرار گرفته
هاي خانگي نيز هوس پرواز در فضاي دمکراسي، حتي مرغ«به روايت اينيا تسيو سيلونه نويسنده ايتاليايي، 

  »!کنندمي
اشان است، ما با آن کاري يا درمانِ دوران سخت گذشته" تراپي"ها به عنواني جا که اين گونه نوشته آنتا

روند كه درباره مقاومت در زندان ها تا آن جا پيش مينويسيگونه داستاننداريم ولي مشکل اين است که اين
، نيروهاي سازمان "زندان" تحت عنوان نامه اولشنسرين پرواز، در نفرت. زنندهاي آبكي ميدست به تحليل
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كند، هاي رژيم معرفي ميهاي فدايي خلق ايران را به خاطر مقاومت بر عليه نظم موجود به عنوان تيلهچريك
با همين يک . ها دست به مقاومت و اعتصاب بزنندها انگيزه بدهد و آنها منتظر بودند كه رژيم به آنكه آن

کشند و دل درد ترين طيف زندانيان چپ و راديکال زندان مين برروي بزرگاظهار فضل، ايشان قلم بطلا
البته چون ايشان ديدند ! دارندسازي تاريخ مبارزات زندانيان سياسي بيان ميقديمي خود را در قالب وارونه

لز وزير گوب! ( تري متوسل شدندي اولشان برايشان نان و آبي دست و پا نكرد، به دروغ بزرگنامهكه تهمت
  ). تر استتر باشد، باور كردنش راحتتبليغات هيتلر جنايتكار معتقد بود كه دروغ هر چه بزرگ

ي كساني كه حاضر نبودند در زند و بقيهنسرين پرواز در داستان جديد، خودش را قهرمان دروغين جا مي
ر معركه در زندان بودند، جلوه مقابل نظم موجود سر فرود بياورند را به عنوان كساني كه خودشان آ تش بيا

جالب اين كه ايشان شايد ندانند براي كسب معروفيت كاذب، خودش را تبديل به مفسري از نوع . دهدمي
- ها و بزرگاند، كه با انگشت گذاشتن بر روي ضعفمفسران وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي كرده

شكني خود را عملي، انفعال و حركت بتوانند بيزنند كهداران دست ميكردنشان به توجيه جنايات سرمايه
مشكل اصلي نسرين پرواز اين است كه مبارزه طبقاتي را ميدان رقابتي براي كسب قدرت . توجيه كرده باشند

  . پنداردمي) اي بسيار تنگآن هم در محدوده(و منافع شخصي و گروهي 
- شنفکرانه خويش است، تنها به اين فكر ميرو-خانم نسرين پرواز از آن جايي كه غرق تفكرات رفرميستي

به روايت خودش، از . داري را خوب از بر نكرده بود، به زندان آورده شده استكند، كه چون قوانين سرمايه
حال اگر كسي حاضر به سر فرود . ها را اجرا كندنويسد تا كاملا ياد بگيرد كه چگونه آنها مشق ميروي آن

کند به اين کاغذ و آن کاغذش مراجعه مي. كندين نشد، در موردشان كاغذها سياه ميآوردن در مقابل اين قوان
با وارونه ! برند، پيدا کندهايي را که در عمل قوانين سيستم سرمايه را به زير سوال مياين آدم" علاج"که راه 
هاي رژيم را نامه يا روزيدانستند،اي توت فرنگي را ميوه بورژوايي ميكه عدهدادن مسائل از قبيل اينجلوه

از اين طريق . پردازدكردند، به كم رنگ كردن مقاومت و مبارزه و حتي به فراموشي سپردن آن ميتحريم مي
  .پوشاندعباي مقاومت و انقلابيگري بر تن خود مي

ايشان كه در نوشتن سرگذشت انقلابي براي خود به مهارت كامل رسيده است، داستاني مفصل از خروج 
كند، درحالي كه همفكرانش بعد از خروج از زندان به بدون قيد و شرط از زندان براي خودش سر هم مي

دادند كه به نزد پيشوا، رئيس جلاد زندان بروند و به ها رهنمود ميزدند و به آنهاي همديگر سر ميخانواده
ن از زندان خارجشان سازند، به جاي دخترشان تقاضاي مرخصي کنند و تعهد دهند و با گذاشتن وثيقه سنگي

كند كه به نزد پيشوا برود و خود خانم رود و به پدرش توصيه ميها ميبه خانه آن» دنيا«همان گونه كه 
كند، يعني چيزي رود و به خانواده او اين توصيه را مينسرين هم پس از خروج از زندان به خانه نازلي مي

يم به اين نتيجه رسيده بود كه زندانيان زن باقي مانده را از زندان به در آن دوران، رژ. كه خواست رژيم بود
در آن هنگام، نگهبانانش . هدف اين بود كه شايد تحت فشار خانواده رام شوند. هايشان بفرستدپيش خانواده

حال "د كرها توصيه ميفرستاد و به آنآمدند ميهايي كه براي ملاقات ميرا با لباس شخصي در جمع خانواده
  ". شان بنويسيدهايتان حاضر به نوشتن مرخصي و تعهد نيستند، شما به جايكه بچه

حاضر «نسرين پرواز نبايد فراموش كند كه آزادي بدون قيد و شرطش با رهنمود دادن به رئيس زندان كه 
ان را راحت به دست آورده و نيز حاضر شده است كه كار زندانب» است بنويسد كه از زندان خارج شده است



 

 گفتگوهاي زندان ويژه اينترنت    ١٣

دانند كه البته ايشان اين را نمي. اش تلفن بزند كه براي بيرون بردنش از زندان وثيقه بياورندكند و به خانواده
هاي سنتي، نه تنها همين كاغذ پاره را امضا نكردند، بلكه درمقابلِ تحت فشار قرارگرفتن خيلي از چپ

كردند كه با زور و بدون قيد وشرط از زندان بيرونشان خانواده از طرف زندانبان براي آوردن سند مقاومت 
  . كردند
سازي و سازماندهي كارگران بدون تشكل و اش، ادامه حزبترين شاهكار نسرين پرواز، در دروغ نامهمهم

ها چشم به راه آزادي رهبرشان خانم نسرين پرواز از گويي همه آن. رهبري پس از خروج از زندان است
ها را در ه ايشان هم بدون يك لحظه توقف و بدون درنگ به محلات كارگري رفتند كه آنزندان بودند، ك

كنند كه چگونه در البته ايشان يك لحظه هم فكر نمي. دهي كنندحزبي كه در زندان ساخته بودند، سازمان
د كساني دهد كه رحالي كه يك زنداني سياسي بعد از خروج از زندان تحت نظر است، به خودش اجازه مي

- مگر چيزي از تعقيب و مراقبت! اند به وزارت اطلاعات بكشاند؟را كه براي جلادان سرمايه شناخته نشده
ها در مگر از ضربات وارده بر جمعي از فعالين سياسي يکي از گروه! داند؟هاي پس از زندان نشنيده يا نمي

بعيد است » رهبر بزرگ حزب پرولتاريا«از يک ! ؟اند، در اثر همين رفتار ليبرالي، چيزي نشنيده١٣۶٨تابستان 
گيريم سواد امنيتي کافي ندارد، لااقل حالا خودش را فرض مي!!! اي را بزندلوحانههاي سادهکه چنين تپق

اگر چه كارگران و ! کردندسرايي بايستي کمي او را راهنمايي مياش در اين داستانمشاورين حزبي
دهند، هر اي نمياز سركوب جانيان سرمايه دارند، تن به چنين لااباليگري امنيتياي كه زحمتكشان، با تجربه

  .گرفتندهاي بهتري به کار ميشان را در راهبهتر بود ايشان قوه تخيل. باشد» ناشي«شان چند كه طرف
فره يك خانم راز است که به سر س" کادرهايش"دهد که يکي از را سازمان مي" حزبي"قهرمان ما در زندان 
بان و تقاضاي اش با زندانهمان خانم جهاني که چند سطر بالاتر ذکر خير همکاري. رودنفره خانم جهان مي
- اش را سازمان ميدر بيرون زندان هم، قهرمان ما، كارگران هوادار خيالي. هايش را کرديمانتقال به بند تواب

، "کنيدحزب سازماندهي مي"شما . شودطرح مي مسناريوي سياه و سفيد باز هم در جاي جاي نوشته. دهد
  "!سابندکشک مي"بقيه 

گرايي آن قدر در شما قويست كه حتي حاضر نشديد در رابطه با جريان پنج گرايشات محفل: نمونه ديگر
 براي اين كه بگويند مسلمان ۶٧گران، در سال اي از زنان زنداني سياسي، توسط شكنجهوعده كابل زدن عده

 روز، و روزي پنج وعده كابل خورد، ولي حاضر نشد كه بگويد مسلمان ١۴اسمي از فريده كه مدت هستند، 
اولا چون او، هم . شما دارد" خوب و بد"اين امر، دلايلي بسيار ساده در سناريوي . است، صحبتي نكرديد

و . اي بورژوايي استهها برنامه جريان شما را نقد كرده بودند كه برنامدر ثاني چون آن. جريان شما نبود
-همين طور دو نفر از حزب توده كه مدت شانزده روز كابل خوردند و حاضر نشدند كه بگويند كه نماز مي

اي است كه در در حالي كه اشاره به مسئله، نه تائيد يك حزب ضدانقلابي، بلكه به عنوان واقعه. خوانند
  . زندان رخ داده است

فروشي در مورد اين است كه شما قصد نامه شما بايد به آن پرداخته شود، فضلاي كه در دروغترين نكتهمهم
ها داريد که چقدر از تواباينجا و آن جا اظهار مي. داران اسلامي را داريدسازي رژيم سرمايهافشاي تواب
ي را كه اتان خيلي واضح و روشن از اين كه جانيان، كساندر حالي كه در يك جاي دروغ نامه. نفرت داريد

حصار به زندان اوين منتقل كردند، براي فشار بيشتر، از زندان قزلدر مقابل پوشيدن چادر سياه مقاومت مي
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كشيد كه بند آرامش گورستانش را به ها آهي از سر خوشحالي ميبعد از رفتن آن. كنيدكنند، تائيد ميمي
اين گونه اظهار نظر كردن تنها از . ن باقي نمانددر حالي كه در آن بند چيزي جز توابين و منفعلي. دست آورد

ها درست همان كاري كه تواب. آيد و نه از كسي كه از تواب نفرت دارديك دوست و متحد توابين بر مي
از . ها در عذاب بودندها براي خوش خدمتي به جلادان از بودن در بند به زعم خودشان نجسآن. كردندمي

  . ها را از بندشان ببرندسخواستند كه نججلادان مي
آيا . کنيدخواستيد در آرامش آن گورستان، مطالعه كنيد، تئوريزه ميگيري را با اين توجيه كه مياين موضع

شان بيشتر از جان كساني بود كه بارها و هاي رژيم ارزشنامههاي ضدماركسيستي و روزيخواندن كتاب
- کنيد که مدتشما از کساني شکوه و شکايت مي! ده بودند؟بارها به خاطر گزارش همان توابان شکنجه ش

  . خوابي كشيده بودندهاي طولاني در انفرادي به سر برده و يا چندين شبانه روز سر پا ايستاده و بي
- قهرمان ما، در جايي ديگر، براي اين كه نشان دهد كه در روانشناسي هم، چيزي كم ندارد به رابطه همجنس

شود، در زير شب كه براي رفتن به توالت از خواب بيدار ميگويد نيمهكند و ميافشاري ميگرايي در زندان پ
شايد خانم نسرين پرواز به اين مسئله توجه نكرده است، كه اين . پتوي دو نفر متوجه اين مسئله شده است

البته . خته استها به خصوص نيمه شب كه همه خواب هستند، تنها از توابان ساگونه كنترل و توجه كردن
- گويد كه بتواند ادعا كند كه گفتهشايد خانم نسرين پرواز اين كار را نكرده باشد و اين مسئله را به دروغ مي

كند همان طور كه براي اثبات تحريفي كه از اعتصاب غذاي يكي از زندانيان سياسي مي. هايش مستند است
به ! با کمال تاسف دوباره شاهد دروغي ديگريم. باز كندها را كند كه توانسته است، رمز مورس آنادعا مي

اين دليل ساده که بازكردن رمز مرس ديگران به اين راحتي نيست، به خصوص براي كسي كه اساس اوليه 
هاي طولاني اين كار شايد از كساني برآيد كه بارها و بارها براي مدت. داندزدن را نيز به خوبي نميمورس

هر دو مورد در مورد قهرمان داستان ما . اند و جسارت تماس از طريق مورس را داشتهانددر سلول بوده
   ۱۰!کندصدق نمي

طلبي و تابعيت كامل از مقررات بالاي ايشان در بند توابان و منفعلين جا خوش کرده بود و پرچم سفيد تسليم
هايي از سلول در ه است، نشانيبا وجود اين، براي اين كه ثابت كند كه سلول هم رفت. سرش افراشته بود

كند كه نه در در سلول صحبت مي) ؟؟(او از وجود بخاري! کنددهد كه دم خروس را آشکار مياوين مي
ناميد، ها ي جديد، كه رژيم براي رد گم كردن آن جا را آسايشگاه مي و نه در سلول٢٠٩هاي قديم سلول

                                                
اصطلاح آسايشگاه اوين به حمايت از كارگران و زحمتكشان عراق و منطقه كه ه  جديد يا ب٢٠٩ يها در سلول١٩٩١نازنين در جنگ خليج در سال  ١٠
 از زندانيان ي آن به زندانبانان جنايتكار به بعضيكند كه قبل از اعلام كتبهفته اعتصاب غذا مي داران بودند به مدت دو سرمايه جنگ خانمانسوزيقربان
 كه خانم نسرين با تحريف بيشرمانه دهدرس اطلاع ميو جدول ميهارس قرارداديشان و نه تغيير رديفو كه در دور و بر سلولش بودند با كمك ميسياس
از  خود در انزجار يكند ، البته ايشان اين موضوع را در سياه مشق قبلن اعتصاب او را خاتمه جنگ عراق و مدت اعتصاب را نا محدود ذكر ميمضمو

به دليل فعال و  خلق را ي فداييها جنايتكار با وقاحت تمام  هواداران سازمان چريكيها يا، ايشان با الهام گرفته از تودهراديكاليسم هم ذكر كرده بودند
، زدندي مختلف دست به اعتصاب غذا ميهاها به بهانهانداختند و آنيكند كه زندانبانان جنايتكار تيله م ميي رژيم معرفيهاراديكال بودنشان در زندان  تيله

البته كاملا روشن است . زنديمحدود دست م اعتصاب ناراق بهن جنگ عا پايي برا)شودياش نازنين ناميده منامهيدر دومين روز(ها  از اين تيلهياز جمله يك
 كه متاسفانه در ي است تنها ساخته و پرداخته يك تفكر رفرميستي از كارگران براساس ديد انترناسيوناليستيكه اين گونه تحريف آشكار يك حركت حمايت

  .  دان تاريخ دفن خواهد شد  سرمايه در زبالهي سيستم انگلينها با نابوددهد كه ت سرمايه به حيات ننگين خود ادامه ميي به عنوان پادويسطح جنبش جهان
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پذير كه به خاطر امکان استفاده از آن، براي خودكشي، امكاننه تنها وجود ندارد بل. چنين چيزي وجود ندارد
  ! نيست

گويي به هاي رنگارنگ در زير بوته لاله عباسي بسيار است و اين نوشته نه به عنوان پاسخباري از اين داستان
چنان نويسنده کتاب، بلكه به اين هدف است كه افرادي از قبيل خانم نسرين پرواز خيال نكنند كه ميدان آن 

" نان داني"خالي است كه ايشان و امثال ايشان بتوانند با دروغ و تهمت به ديگران به راحتي براي خود 
  ! جديدي افتتاح بفرمايند

  
  

  با تشکر از همايون  •
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